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شامل دو پيش گفتار،      »  پشت پرده هاي انقلاب اسلامي       «

متن گفتگوي ويراستار با حسين بروجردي، يک پيوست،            
ندگان مالي هيات هاي موتلفه            ليست اعضا و تامين کن            

اسلامي، ليست ترور، نام برخي از ترورشدگان در خارج            
علوي (از کشور، صورت دارايي هاي علني بنياد پهلوي             

از اسناد اتاق      (، برخي از احکام دفاع و جبهه                     )فعلي
 .، گزارش يک عمليات و اسناد و تصاوير است)جنگ

 هاي   در پشت پرده     «هنگامي که چند سال پيش کتاب                 
را به پايان رساندم    »    اعترافات جعفر شفيع زاده      -انقلاب  

که به شکل داستان و توسط انتشارات مهر در آلمان چاپ              
شده، با خود فکر کردم حتا اگر نود درصد مطالب آن هم                
داستان پردازي باشد، همان ده درصد حقيقت به اندازه                    
کافي سرشار از فساد و خيانت و جنايت کساني است که                  

 . با انقلاب اسلامي در ايران به قدرت رسيدند
از يک سو، او حي و حاضر است و در              .  اما نمي توان چنين ترديدي داشت       »  اعترافات حسين بروجردي  «در مورد    

من .  نه در دادگاه ونه در مصاحبه هاي تلويزيوني فرمايشي         .  من اعتراف کرده ام   «:  پيش گفتار کوتاهي اعلام مي دارد      
من به خواست . نه زير شکنجه و فشار و در فضايي بسته که در آن چاره اي جز اعتراف وجود ندارد. ماعتراف کرده ا

ولي کشيدن بار سنگين آنچه . خود و در شرايط آزادانه اي اعتراف کرده ام که اتفاقا مي تواند براي من خطرآفرين باشد            
 . »تهديد و خطري بودشما در اين اعترافات مي خوانيد براي من بسيار دشوارتر از هر 

يادمانده « از سوي ديگر اين اعترافات به کوشش نويسنده اي  به چاپ رسيده که پيش از اين مجموعه خاطراتي مانند                          
گماگشتگي «از راضيه ابراهيم زاده،      »  خاطرات يک زن توده اي     «از ايرج اسکندري،     »  ها و يادداشت هاي پراکنده      

امه شميده و سرگذشت مرتضي علوي را به چاپ رسانده و  نيز براي نخستين                  از حسين نظري، زندگين   »  هاي بدفرجام 
بار آثار ممنوعه مانند البعثه الاسلاميه الي البلادالافرنجيه يا کاروان اسلام از صادق هدايت، مکتوبات از ميرزا فتعحلي                

خارج از کشور منتشر کرده و      آخوندزاده، سه مکتوب از ميرزاآقاخان کرماني و بيست و سه سال از علي دشتي را در                  
 . است»  تشيع و سياست«خود داراي آثاري چون 

شايد اعترافات حسين بروجردي در ميان همه کارهايي که من تا                 «:بهرام چوبينه در پيش گفتار اين کتاب مي نويسد              
شده اند يکتا و نادر     کنون نوشته و يا ترجمه و ويرايش کرده ام و آثاري که تا کنون در داخل و يا خارج کشور منتشر                          

نه به اين سبب که متني شيرين و دلنشين دارد، بلکه از اين رو که رازهايي را بيرون مي افکند که شايد برداشتي                       .  باشد
بهرام چوبينه در اين پيش گفتار چگونگي شکل گيري اين کتاب را توضيح مي                    .  »ديگر از آن در خاطر داشته باشيم         

 .دهد
پيشينه کاربرد اين روش را به منزله        .  ک به سه سال طول کشيده بر روي نوار ضبط شده اند               تمامي گفتگوها که نزدي   

اثر اسکار لوييس جامعه    »  فرزندان سانچز «جامعه شناسي شفاهي مي توان تا دهه شصت ميلادي و در کتاب مشهور                  
 بر مي داشت و کاربرد شيوه         در آن زمان تکنولوژي ارتباطات هنوز گام هاي ابتدايي را             .  شناس آمريکايي دنبال کرد    

شفاهي در جامعه شناسي و ثبت مستقيم سخنان اعضاي يک خانواده مکزيکي که پس از چاپ به صورت يکي از کتاب                       
سخنان حسين بروجردي نيز براي       .  هاي معتبر در زمينه پژوهش پيرامون فقر و فرهنگ آن درآمد بس نو مي نمود                      

سي و اجتماعي ايران و نيز زمينه هاي شکل گيري انقلاب اسلامي و خاستگاه       کساني که در پي کند وکاو در شرايط سيا        
 . عقيدتي و  اجتماعي آن هستند مي تواند بسيار سودمند باشد

 



 چگونه به قدرت رسيدند؟
در جواني و در دهه      .   گذشت 1342 و   1332کودکي و نوجواني بروجردي در دهه هاي سي و چهل و در بحبوحه                    

ابتدا عموي توده اي وي توجه      .  هيات هاي موتلفه اسلامي پيوست و عضو گروه توحيدي شهاب شد            پنجاه خورشيدي به    
جلب کرد و سپس شهاب اسلاميست تلاش نمود او را که در يک خانواده بازاري و مذهبي                    »  زحمتکشان«او را به فقر     

ر و درس نخواني بود و پدرش       ولي حسين بروجردي که شاگرد شرو     .  آشنا کند »  مستضعفين«بزرگ شده بود با زندگي      
: مي گويد .  مجبور بود مرتب مدرسه او را عوض کند، با تيزهوشي نقطه مشترک تفکر عمو و شهاب را در مي يابد                           

البته سالها بعد شهاب و همفکرانش به قدرت        !  »او  هم درست همان راهي را که عمويم مي رفت به من نشان مي داد                 «
ولي چگونه آنها به قدرت رسيدند؟ بخش مهمي از             !  جردي را تار و مار کردند       رسيدند و همفکران عموي حسين برو       

در .  محور اصلي اما از آغاز مشخص نيست          .  مي خوانيم »  اعترافات حسين بروجردي   «پاسخ به اين پرسش را در           
 را که به      بعد نام و نشاني ثروتمندان و کارخانه داران  و کساني                .  نخست آنها از محلات فقير نشين ديدن مي کردند             

از خانه ها و     .  مناسبت هاي مختلف در مطبوعات به اعضاي خانواده پهلوي تبريک مي گفتند جمع آوري مي کردند                        
کاباره و . بعد به دنبال مواد آتش زا رفتند .    اسلحه تهيه و سرقت مسلحانه مي کردند      .  اتومبيل هاي آنها عکس مي گرفتند     

همه .  سر به نيست کردند   »  دادگاه اسلامي «را دزديده و پس از تشکيل       »  فاسد«آنگاه افراد   .  کارخانه و سينما آتش زدند    
بسياري از اين اتفاقات نه  در روزنامه ها بازتاب مي يافت و نه پيگيري                .  اين موارد با نام و نشاني در کتاب آمده است          

گروه هاي اسلامي دارند اين استتاري که ما داشتيم اين بود که هيچ کس تصور نمي کرد   «:  بروجردي مي گويد  !  مي شد 
هنگامي که  .  »همه تصور مي کردند که گروه هاي چريکي مثل کمونيست ها و مجاهدين هستند                         .  کار را مي کنند      

سازمان به اصطلاح اطلاعات و امنيت کشور چهار چشمي به دنبال کمونيست ها و سرکوب چپ بود، ملايان و                                      
ار و پايين ترين قشرهاي جامعه و حتا ارتش راه خونين خود را به                   اسلاميست ها با خيال راحت از طريق مسجد، باز           

تيمسار کاتوزيان هم شب هاي جمعه مي آمد امام زاده يحيي با آن «: در جايي مي خوانيم. سوي کسب قدرت مي پيمودند 
 »!لباس ارتشي و گماشته،  جارو دستش مي گرفت و شروع مي کرد جاروکردن صحن امام زاده يحيي

ي حلبي آبادها به قتل هاي پيش از انقلاب و بعد به ترورهاي پس از انقلاب و سپس به کشتار دسته جمعي                                  از تماشا 
. هر چه جلو مي رويم، رگه هاي قشريت برجسته تر مي شود تا جايي که به جنايت ختم مي گردد                         !  مخالفان مي رسيم  

اسلامي بر بام مدرسه رفاه به نقطه عطف رسيده         جنايتي که در خواندن نماز شکر بر اجساد نخستين اعدام شدگان نظام              
 . به نقطه اوج مي رسد1367و در کشتارهاي دهه شصت خورشيدي و تابستان سال 

 
 چگونه در قدرت ماندند؟

 پس از انقلاب دامنه جنايت اسلاميست ها به شدت گسترش مي يابد و غارت اموال خصوصي و  دولتي و تخريب و                              
خانم کروبي، همسر رييس مجلس کنوني، مانند دهها همپالکي ديگر که ادعاي دين          .   مي شود  فساد همگاني بر آن افزوده    

و روحانيت دارند، در انبارهاي انباشته از اموال خصوصي و دولتي با طمعي سيري ناپذير به دنبال پرده و سرويس                            
ق دوست همچون مار بر گنجي       آقاي محسن رفي  .  غذاخوري و گنجه و مجسمه هايي است که به ديگران تعلق داشته اند               

! بادآورده چنبره مي زند و از آنجا که مي داند چه کسي چه چيزهايي را برده است، کسي را ياراي تکان دادن او نيست                        
آقاي علي فلاحيان آنقدر درباره فساد اين و آن اطلاعات جمع آوري کرده که کسي را جرات آن نيست به او بگويد                                   

اکبر رفسنجاني ماجراي بساز و بفروشي ها و حقه بازي هايش نزد شرکاي حکومتي اش                  آقاي  !  بالاي چشمش ابروست  
حاج عبداالله ديروز و آيت االله      .  ثبت شده و هموست که گروه تروريستي فرقان را درست کرد تا رقيبانش را از بين ببرد                 
 377لام جمي دستش به خون      خامنه اي ولي فقيه و رهبر امروز همراه با حجت الاسلام موسوي تبريزي و حجت الاس                 

احکام اعدام را روي کاغذهاي کوچولو مثل بيجک مي             «خلخالي در کردستان     .  قرباني سينما رکس آبادان آلوده است        
رضواني دادستان معروف خلخالي    .  و در يک نشست و برخاست حکم اعدام بيست و شش نفر را صادر کرد                  »  نوشت

نام » اصلاح طلبان«برخي از .  » جوان کرد را پاشاند به ديواراز سمت راست که شليک کرد نصف صورت و مغز    «
 . آور کنوني نيز در ماجراهاي بزرگ و کوچک دست داشته اند

چه کردم؟ به «: از خود مي پرسد. به تهران باز مي گردد    .  حسين بروجردي در کردستان از انقلاب سرخورده مي شود        
 »  اين کارها را شروع کردم؟چه فکر مي کردم و به کجا رسيدم؟ اصلا براي چه

ولي او بيشتر دلسرد مي شود چرا که مي           .  شهاب او را براي آموزش عمليات و اسلحه به سپاه عشرت آباد مي فرستد                 
مي ديدم اکثر کساني که براي آموزش مي آمدند عرب             «:  بيند در آنجا تروريست هاي بين المللي را آموزش مي دهند              

اينها :  وقتي از شهاب پرسيدم گفت    .  هم آمده بودند که فارسي هم خوب صحبت نمي کردند          اوايل چند سياه پوست     !  هستند
سياه پوست اند و خودشان با       .  حتي شکلاتي هم نيستند    !  اينها آفريقايي اند  !  بابا، بم کجاست  :  گفتم!  از بم کرمان مي آيند     

دتي اصل موضوع را در بحث با يکي پس از م! »زبان ديگري با همديگر حرف مي زنند، تو هم ما را خل گير آوردي          
 درصد آنها بگويند که ما شاه را مي           85اگر تمام مردم ايران يا       «:  بروجردي مي پرسد  .  از مسئولين سپاه در مي يابد      

پس چه استقلال و     .  پس شما به راي اکثريت احترام نمي گذاريد         :  گفتم.  نه:  خواهيم، شما مي گذاريد شاه برگردد؟ گفت        
 ! اين سخن، جوهر ولايت فقيه است» ! درصد نمي دانند85 به اين دليل نمي گذاريم  که اين نه،: آزادي؟ گفت

اگر روحانيت  «:  شهاب در پاسخ ايرادات و انتقادات بروجردي توضيح مي دهد             .  هنوز دولت موقت بر سر کار است         
 ممکن است ترور شوند، ثانيا       الان بخواهد بيايد وارد صحنه سياست شود، اولا که معلوم مي شود چه کساني هستند و                     



مردم بايد بفهمند که اين دولت از عهده کارهاي سخت بر نمي آيد و بايد کنار                 .  براي مردم هم الان چندان مطلوب نيست      
آن وقت آن کساني که روحانيان مي شناسند و مي دانند که مي توانند مملکت را بر اساس حقوق اسلامي اداره                         ...  برود

اين سخن، بيانگر نامردمي بودن و خدعه و فريبکاري سران            .  »د سر کار و مملکت را اداره مي کنند          کنند، آنها مي آين   
 ! نظام اسلاميست

حسين بروجردي نه تنها به انقلاب اسلامي پشت مي کند، بلکه همزمان به نظامياني مي پيوندد که کودتاي نوژه را                                  
دام شدند و بروجردي که مخفي شده بود براي آن که                    عده زيادي اع    .  کودتا شکست خورد       .  سازماندهي مي کردند    

از اين به بعد گفته هاي حسين           .  برادرش را که به خاطر او دستگير کرده بودند، آزاد کنند خود را معرفي مي کند                          
بازجويي، شکنجه و اعدام هاي      .  آورد»  خاطرات زندان «بروجردي را تا زماني که در زندان است مي توان در شمار               

  .نمايشي
حتا در بازجويي   .  خواننده  در کنار صحنه هاي دهشتناک گاه با مواردي روبرو مي شود که بي اختيار به خنده مي افتد                     

او .  بروجردي را به دادگاه مي برند و از او مي خواهد که از خودش دفاع کند                     .  و زندان نيز از اين موارد کم نيست          
يعني اين چيزهايي که تو پرونده خودت          «:   دادگاه بود مي گويد      آخوند حکميان که رييس    .  کيفرخواست را رد مي کند      

حاج آقا، کاري ندارد که، آن نعلين ات را به من بده، من مي زنم تو                   :  گفتي و نوشتي و امضا کردي قبول نداري؟ گفتم          
 مي خواستيد که    اينقدر که مرا زدند و لت و پارم کردند        !  سر و کله شما، شما اعتراف مي کنيد سر امام حسين را بريديد             

رييس دادگاه يکه خورد و بد و بيراه اسلامي نثارم کرد و                 .  نگويم؟ خود شما هم بوديد مي گفتيد، بابايتان هم مي گفت               
 .»فرستادنم پايين

. به اندازه اي مطلب وجود دارد که در يک کتابگزاري نمي توان به آنها پرداخت                      »  اعترافات حسين بروجردي   «در  
. ه و افراد ناشناخته در ماجراهاي مختلف درست مانند نظام جمهوري اسلامي در هم مي لولند                       چهره هاي شناخته شد    

از فاجعه سينما رکس آبادان که به دست سران              .  وجه مشخصه اين ماجرا ها دامنه تصورناپذير فساد و جنايت است                 
ته تا فساد خانواده حيبيب      جمهوري اسلامي صورت گرفت و يکي از تکان دهنده  ترين بخش هاي اين کتاب است گرف                    

االله عسکراولادي مسلمان از سران هيات هاي موتلفه که زن اولش را به قصد کشت کتک زد و ناقص کرد و مهدي                                
 .زاغي پسرش که وقت خود را به ترياک کشي و عياشي مي گذراند

 پرسش که چرا تصميم به        بروجردي در پايان نام واقعي شهاب را که يک معاود عراقيست فاش کرده و در پاسخ اين                     
من در عمل متوجه شدم راهي که در پيش گرفته ايم به سود آن                     «:  بيان اين مطالب گرفته است چنين عنوان مي کند            

نمي خواهم خودم را تبرئه کنم و حاضرم در هر                .  مردمي که شهاب در مسافرت هايمان به من نشان مي داد نيست                  
 .»اعمالم باشمدادگاه صالحي شهادت بدهم و يا پاسخگوي 

 برصحنه اي کوتاه از پشت پرده هاي انقلاب اسلامي نور مي افکند، ليکن                   اگرچه تنها »  اعترافات حسين بروجردي  «
همين مقدار ثابت مي کند که از يک سو جنايت و غارت از آغاز ويژگي برجسته و غالب اسلاميست هاي حاکم بر                                   

 سياسي موجود و به اصطلاح روشنفکران و مردم همگي تا چه                  ايران بوده و از سوي ديگر رژيم شاه و گروه هاي                
اين .  اندازه از دامنه فاجعه اي که مي رفت تا دوراني تلخ و خونين  را در تاريخ ايران رقم زند،  بي خبر بوده اند                                      

ام اسلامي  به ويژه در شرايطي که نظ      .  اعترافات بدون ترديد تنها کتابي نخواهد بود که در اين زمينه به چاپ مي رسد                  
هر روز به فروپاشي نهايي نزديکتر مي شود، بايد منتظر بود که موج اين افشاگري ها از درون و بيرون رژيم به                                   
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